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۸ صفحه ویژه  میرزا جواد آقا تهرانی

 نگاهى به بینش و منش فقیه متأله، آیت ا... میرزاجوادآقا تهرانى

سلوک میرزاجوادآقا



0۲

آیـت ا... رضـا اسـتادی|   «النـاس ثاثـه؛ عـالم ربانـی و متعلـم على سـبیل 

نجـاة و همـج رعاع.»

مرحـوم میـرزا  جـواد آقا تهرانی در این عمر هفتادسـاله بیست سـی سـال 

متعلم علی سـبیل نجاة بود و سـی چهل سـالش عالم ربانی بود. واقعا اگر 

کسـی بتوانـد چنیـن زندگی کنـد که عـالم ربانی باشـد، بالاتریـن تمجید 

را برای وی گفته ایم.

در روایتـی رسـول خدا)ص( فرمودنـد:«لا تجلسـوا عنـد کل عـالم یدعوکم.»

ایـن روایـت با عبـارات مختلفش نقل شـده اسـت؛ یعنی پیش هـر عالمی 

که داعیـه دارد و دعـوت دارد، ننشـینید.«تقربـوا الـی عـالم یدعواکـم من 

الشـک الى الیقیـن مـن الکـبر الى التواضـع مـن الریـا الى الاخاص من 

العـداوة الى النصیحـه مـن الرغبـة الى الزهـد.» به خصـوص در نقلـی 

هسـت که هـر عالمـی در نقطـه مقابـل ایـن پنـج مسـئله بـود، به سراغـش 

نرویـد. آن عالمـی که دو روز پیشـش می رویـم، اعتقاداتمـان به جای آنکه 

تحکیـم شـود، سسـت می شـود. پیامبراکـرم)ص( از رفـتن پیـش ایـن عالم 

نهـی می کننـد. سراغ عالمی بروید که اگر شـک دارید، شـکتان را به یقین 

تبدیـل می کنـد. سراغ عالمـی برویـد که اگر یـک ماه بـا وی بودیـد، عقاید 

شـما محکم تـر شـود. سراغ عالمـی برویـد که در زندگـی شـما را به تواضع 

دعـوت کنـد. اگر کـبری دارید، تواضع او باعث شـود که شـما دسـت از کبر 

و تکـبر برداریـد، نه اینکه خدای ناکرده حشر با او باعث افزایش تکبر شـما 

شـود.«مـن الریـا الى الاخاص» یعنـی اگر تـو گرفتـار ریا هسـتی، زندگی 

او تـو را به اخاص دعـوت کند.

میـرزا این طور بـود. هرکه با وی مأنوس بوده اسـت، چه کـم یا زیاد تصدیق 

می کند که وی این طور بود. البته هر آیه و روایتی مصادیقی با حفظ مراتب 

دارد، امـا قطعـا میـرزا مصـداق ایـن روایت بـود؛ یعنی اگر کسـی بـا او بود،

او به ایـن فکـر بـود که عقیـده وی را محکم تر کند. کسـی که بـا او بود، حتما 

تواضـع را یاد می گرفت. کسـی که با او بود، حتما اخـاص را یاد می گرفت.

کسـی که با او بود، حتـما خیرخواهی را به جای دشـمنی ترجیح می داد.

مرحـوم میـرزا محبوبیـت فوق العـاده ای پیـش همه داشـت، حتـی پیش 

کسـانی که در برخی مسـائل علمی و معرفتی با وی اختاف مبنا داشتند،

محبوبیـت داشـت و اثرگـذار هـم بـود؛ یعنـی کسـانی که بـا وی حشرونشر 

داشـتند و درس می خواندند، از این مسـئله متأثر می شدند. کسانی که با 

وی حشرونشر داشـتند، تا آنجـا که من سراغ دارم، افراد صالحی هسـتند.

مرحـوم میـرزا در طـول عمـر باوقـار و باطمأنینـه بـود. هـم در کار علمـی 

و هـم در زندگـی اش این چنیـن بـود. چه چیزی باعث می شـود که کسـی 

این چنین محبوبیت پیدا کند که اسمش بتواند اثرگذار باشد؟ چه چیزی 

باعث می شـود که بتوان سـی سـال در جامعه ای با وقار و طمأنینه زندگی 

کـرد؟ به تعبیـری محکـم زندگـی کـرد و در هیـچ مرحلـه ای متزلـزل نبـود 

و سسـتی نکرد.

آقـای میـرزا مقیـد به ایـن قیـود آخونـدی هـم نبـود، یعنـی بعضـی قیـود 

آخونـدی هسـت که اشـکالی نـدارد، ولی وجـود دارد. نمی خواهـم انتقاد 

کنـم، اما به عنوان نمونه کمر پیـش می آید که روحانی ای که خودش امام 

جماعـت نیسـت، در نماز جماعـت به وفور شرکـت کند. حـالا به هر عذری 

هسـت یا امام جماعـت اسـت یا در منـزل نماز می خواند یا اگر در مسـجد 

گوهرشـاد نماز می خوانـد، در گوشـه ای نماز می خواند.

ایـن بزرگـوار تا آنجایـی که من به یـاد دارم، در بازار سرشـور مسـجدی بود 

به عنـوان مسـجد ترک هـا که مرحـوم آقـای سـیدجواد خامنـه ای در آنجا 

نماز می خوانـد. آنجـا بازار بود و اگر اهـل علم هم بودند، بازاری ها بیشـر 

بودنـد. آقـای میرزا خیلـی راحت در همان مسـجد کتابش را می گذاشـت 

و قامت می بسـت. من این ها را دیدم و بعدها دیدم که پشـت سر بسـیاری 

از فضـا هم که بوده، نماز خوانده اسـت.

از خصوصیـات ایشـان پاسـداری از حریـم دیـن اسـت.  در هـر برهـه ای 

احسـاس می کـرد که بایـد کاری انجـام دهـد و در مقابـل یـک انحـراف 

نوشـته ای داشـته باشـد و صحبتـی کنـد. ایـن مسـئله خیلـی مهـم اسـت 
که ایشـان در پاسـداری از دیـن به جایی برسـد که بایـد از امام خمینی)ره(

حمایت کند، باید از جمهوری اسـامی که امام مؤسـس آن اسـت، حمایت 

کنـد. ایـن درحالـی اسـت که بـا امـام اختـاف مبنایـی علمـی داشـت.

او در برخـی مسـائل چیـزی را می گویـد که امـام راحـل قبـول نـدارد و او 

از ایـن سـمت چیزی می گویـد که این رسـما می گوید نادرسـت اسـت؛ اما 

هنگامی که پای دین و حمایت و پاسـداری از دین به وسط می آید، نه تنها 

حمایـت می کنـد، بلکـه در جبهه هـا هـم شرکـت می کند.

بنده سـال های سـال در مشـهد مشرف بودم. آن طـور که به ذهنـم می آید،

ایشـان در مسـجد ماحیـدر درس اخـاق مـی داد. بنـده آنجـا شرکـت 

کـردم. تقریبـا مسـجد پـر از اهل علـم بود. وقتـی ایشـان صحبـت می کرد،

سـخنان سـخت و پیچیده نمی گفت و تنها از روایات اهل بیت)ع( و مطالبی 

که انسـان خیال می کند که عادی عادی اسـت، حرف 

می زد. همیـن مطالب بود که تأثیر می گذاشـت 

و همیـن مطالـب بـود که به خاطـر محبوبیت 

و خصوصیاتی که داشت، همه متوجه می شدند 

که چـه می خواهـد بگویـد. او می خواسـت 

که به قـرآن و روایـات عمـل کنـد و متمسـک 

به قرآن و اهل بیت)ع( باشـد. اگر در این مسائل 

با دیگران اختافی داشت، بر همین 

پایه بود که در مسائل علمی نباید 

از مسیر اهل بیت)ع( جدا شد.

میرزای ربانی
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آیـت ا... میرزاجوادآقـا تهرانـی در زمره 

فقیهان و مفسران و عالمان حوزه علمیه 

مشـهد مقدس بـود که در مـدت اقامت 

پنجاه وشش سـاله اش در مشهد )بین 

سال های 1312 تا 1368خورشیدی( 

به هدایت مشتاقان مشغول بود.

او سال 1283خورشیدی در خانواده ای 

اصیل و مذهبی در تهران متولد شد. پدر و برادرش )مرحوم 

حاج آقارضـا شـاهپوری( از تجـار متدین، متعهـد و معتمد 

بازاریـان بودنـد. بـرادرش به انتخـاب آیت ا... العظمـی 

بروجـردی، تا پایـان عمـر در سـمت سرپرسـتی مسـجد 

اعظـم قـم، تاشـی مخلصانـه کـرد. آیـت ا... تهرانـی پـس 

از تحصیـل دوره ابتدایـی و اخـذ گواهـی سـیکل، بـرای 

فراگیـری علـوم دینـی، راهـی قم شـد و پـس از چند سـال 

سکونت در آن شهر و گذراندن مقدمات و بخشی از دروس 

سـطح، به نجـف اشرف رفـت. در توقـف دوسـاله در نجف،

از محـر عالمانـی همچـون آیـت ا... حاج شـیخ مرتضـی 

طالقانـی و آیت ا... حاج شـیخ محمدتقی آملـی بهره های 

علمـی و اخاقـی فـراوان برد.

سال هایzتحصیل 

پس از مدتی رهسـپار مشهد مقدس شد. سال1312 پس 

از پایـان تحصیـل دروس سـطح در معیت مرحـوم آیت ا...

حاج شـیخ هاشم قزوینی در حوزه درس خارج فقه و اصول 

و معارف آیـت ا... میرزامهدی غروی اصفهانی حاضر شـد 

و تا پایـان عمـر اسـتاد نزدیـک به 1۰سـال از محـر وی،

مبانـی اصولـی آیـت ا... میـرزای نایینـی و فقـه و معـارف 

اهل بیـت)ع( را فراگرفـت. سـال های مازمـت با مرحـوم 

آیت ا... میرزامهدی، دوران شـکل گیری شخصیت علمی 

و اخاقـی وی بـود. معنویـت مکتـب اسـتاد، چنـان در او 

نفـوذ کـرده بـود که تا پایـان عمـر در تبییـن و ترویـج مبانی 

و خط مشـی اعتقـادی ایشـان کوشـید، به گونـه ای که وی 

در کتاب هـا و درس هایـش، همـواره به تفسـیر و تبییـن 

معارف، براساس آرا و اندیشه های استاد خود می پرداخت.

آیت ا... تهرانـی پـس از نیل به مـدارج عالیه علـوم متعارف 

حـوزوی و کسـب کـمالات معنـوی و اخاقـی، به تدریـس 

و تألیـف پرداخـت و در انتخـاب موضـوع درس، همـواره 

به نیاز جامعـه و مصلحـت مسـلمین و طـاب، عنایتی ویژه 

داشـت. سـالیانی دراز درس خـارج فقه و اصـول می گفت 

و معـارف را براسـاس آموخته هـای مکتب مرحـوم میرزای 

اصفهانـی تدریـس می کـرد و به خواسـت طـاب، یکی دو 

دوره به تدریس انتقادی شرح منظومه سبزواری پرداخت 

و سـپس به تفسـیر قـرآن همت گماشـت و دلیـل آن را فقط 

اقتضـای مصلحت می شـمرد.

تدریسzو شاگردان 

مرحـوم میـرزا پـس از نیـل به مـدارج عالیـه علـوم متعارف 

حـوزه و کسـب کـمالات معنـوی و اخاقـی، حـدود پنجـاه 

سـال در حـوزه علمیـه مشـهد به تدریـس و تألیف، تفسـیر 

و معـارف و خـارج فقـه و اصـول همت گماشـت.

حرمت شـاگردان حلقه درسـش را نیک پاس می داشـت.

گاه که فردی از شاگردان، پرسشی بیجا می کرد و حاضران 

را به خنده وامی داشت، برای آنکه او را از شرمندگی درآورد،

سـخن وی را به وجهی مقبول تعبیر و تأویل می کرد. آن گاه 

پاسخی درخور بیان می فرمود. چنین بود که حوزه درسش 

حلقـه انس و محبت شـده بـود. عمر بابرکت ایشـان و بیش 

از نیم قـرن اقامتـش در مشـهد مقـدس و احراز کرسـی 

اسـتادی و مقـام علمی آن مرد وارسـته و بزرگ، سـبب شـد 

که شخصیت های درخشانی در زمینه های گوناگون پرورش 

یابنـد. راه یافتـگان به محـر ایشـان، عالمان، مدرسـان،

طـاب فاضـل آن روزگار و برخی از مـردم فرهیختـه بودند 

که اکنون در علم و عمل و شـخصیت روحـی و آثار مکتوب،

مراتب سـتوده گوناگونی دارند.

روشzتدریس 

آیت ا... تهرانی درباره فقه و اصول، زحماتی فراوان کشـیده 

بـود. زمانـی که بـه اصرار جمعـی از دوسـتان وارد تدریـس 

درس خارج شـد، ابتـدا یک دوره اصـول لازم، از بحث الفاظ 

تا اصـول عملیـه و قواعـد متداولـه بیـن فقهـا را به صورتـی 

منقـح و روان و تا حدی مختصر، بحث کـرد و گفت:«تفصیل 

این ها ان شـاءا... در خال بحث های فقهی و هرجا که لازم 

باشـد، گفته خواهد شـد.» ایشـان در ورود و خـروج به بحث،

سـبکی ویـژه داشـت. در هـر بابـی از فقـه کـه وارد می شـد،

جزواتـی را که قبـا تهیه کـرده بـود، با خودش مـی آورد. هر 

مسـئله ای را که عنـوان می کرد، ابتـدا دیدگاه های فقهای 

گذشته و احیانا فقهای عصر و ادله آنان را ذکر می کرد و پس 

از قرائت روایات باب، به تقریر و توجیه ادله آنان می پرداخت 

و نتایـج حاصله و فتاوای آنـان را ذکر می کـرد و دوباره به سر 

مطلـب بازمی گشـت و به سـبک خاص خـودش، وارد بحث 

می شـد. چنانچـه مخالفتی با آنان داشـت، اشـکالات خود 

را با کـمال تأدب و احرام ذکر می کـرد و می گفت:«نظر من 

این اسـت، اگرچه بنـده اهل فتوا نیسـتم.»

مرحـوم میـرزا در بحـث تعـارض روایـات، دقـت کافـی 

بـه کار می بـرد و می فرمـود:«ائمـه معصـوم)ع( در راه تربیـت 

و هدایت هـای عملـی مـردم، به انحـای گوناگـون سـخن 

می گفتند. گاهی حکمی را برای فردی به نحو عام و مطلق،

بیـان می نمودنـد و همان حکـم را برای فرد دیگـر، به نحوی 

خـاص و مقرون بـه شرط، بیـان می فرمودند. گاهی نسـبت 

به فـردی یا در مقطعی خـاص، تأکید بر عمل داشـتند و فرد 

دیگـری را در توسـعه می گذاشـتند که این گونـه تعارضات 

ظاهـری، روش تربیتـی هر مربـی حکیم درخصـوص افراد 

تحـت تربیـت وی خواهد بود؛ بنابراین بر هر فقیه مسـتنبط 

لازم است که در جمع بین روایات به همه جوانب گفته های 

هدایتگرانه هادیان راه، توجه کند و در مقام استنباط حکمی 

بـرای عمـوم مـردم، مقاصـد صاحـب شریعـت را به نحـوی 

کامـل درک کند و سـپس به آنان نسـبت دهـد که این دقت 

در کیفیـت تفقـه، وادی بسـیار عمیقـی اسـت تا هـر خبری 

را به اسـم تعـارض، رد نکنند.»

مفسرzربانی 

آیـت ا... تهرانی نزدیک به دو دوره تفسـیر کامل قرآن کریم 

را بـرای شـیفتگان به معـارف و آیـات قرآنـی تدریـس کـرد.

سادگی و بی پیرایگی ایشان در بیان مطالب آن چنان بود 

که تفسـیرش برای همـه مفید و قابل درک بود. سـعه صدر 

و گشـاده رویی او، به راسـتی دیدنی بـود و دلپذیر. در این 

درس شریف، برخی دانشـگاهیان و بازاریان فهیم، طاب 

و علمای حـوزه علمیه شرکت می کردنـد. رفتار محبت آمیز 

ایشـان در برخورد با آنان، از رحمت واسـع الهی و اسامی 

سلوک 
میرزاجوادآقا

 نگاهى به بینش و منش فقیه متأله
 آیت ا... میرزاجوادآقا تهرانى

امید حسینی نژاد
روزنامه نگار

می زد. همیـن مطالب بود که تأثیر می گذاشـت 

و همیـن مطالـب بـود که به خاطـر محبوبیت 

و خصوصیاتی که داشت

که چـه می خواهـد بگویـد

که به قـرآن و روایـات عمـل کنـد و متمسـک 

به قرآن و اهل بیت)ع( باشـد

با دیگران اختافی داشت

پایه بود که در مسائل علمی نباید 

از مسیر اهل بیت
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نشان داشـت که در وجود شریف ایشـان، ظهور و بروز یافته بود. 

بسـیاری از شرکت کننـدگان، فرموده های میرزا را می نوشـتند 

و برای خودشـان به غنیمت نگاه می داشـتند و برخـی با عنایت 

و حضور منظم، کمال کوشـش را داشـتند تا تقریری کامل از این 

درس تهیـه کننـد؛ از آن جملـه دانشـمند فرهیخته جنـاب آقای 

دکـر نوراللهیـان بـود که بـا حضـور مـداوم خـود توانسـت همـه 

رهنمودهـای اسـتاد بزرگـوار را مکتـوب کنـد و می تـوان گفـت 

اکنـون تنهـا تقریـر کامـل باقی مانـده از درس هـای اسـتاد، 

همین تقریر اسـت.

 zمیرزاzو عملیzنظریzاخلاق

از اهـداف بلنـد حوزه هـای علمیـه، پـروردن و سـاختن طـاب 

علـوم دینـی براسـاس معـارف و ارزش هـای قـرآن کریـم اسـت 

که همواره اسـتادان حوزه سـعی داشـته اند با برگـزاری محافل 

و مجالـس درس اخـاق و تذکـرات معنـوی، افـراد را با وظایـف 

خـود در سیروسـلوک الـی ا... و معـاشرت با مـردم آشـنا سـازند. 

کسانی می توانند به تدریس این درس بپردازند که خودساخته 

شـده باشـند و با زبـان گویـا و بـا روحیه معنـوی و الهـی خویش، 

دیگـران را بیـدار سـازند. ایـن اسـت کـه ضرورت درس اخـاق 

در حوزه هـا محرز اسـت.

آن گاه کـه درس اخاق در حوزه هـا تعطیل شـود و طاب، مربی 

و اسـتادی موعظه گـر و بیداری آفریـن نداشـته باشـند، زمانـی 

اسـت که حوزه هـا رو افـول می پیماینـد و دیگـر به محصـولات 

آن، امیـد چندانـی نمـی رود. به ایـن جهـت اسـت که می بینیـم 

آیـت ا... تهرانـی در عیـن اشـتغالات بسـیار، مراجعـات و درس 

و بحـث، آن گاه که از ایشـان می خواهنـد درس اخـاق را بـرای 

طـاب تدریـس کنـد، با کـمال تواضـع می پذیـرد و می فرماید: 

«مطالبـی بـرای خـود خواهـم گفـت؛ شـاید برای آنـان نیـز مفید 

واقـع شـود!» سـپس آن درس را در مدرسـه نـواب شروع کـرد 

و طـاب حـوزه علمیـه مشـهد به نحـوی شایسـته، اسـتقبال 

و اجتـماع کردنـد و از بیانات ایشـان بهره مند شـدند. این درس 

چنـان تأثیـری در افراد داشـت که مدت ها اثـر آن در جان و قلب 

شـنوندگان باقـی می ماند و شـاید برخی هم در طـول یک عمر، 

بـا آن مواعـظ، از خـواب غفلـت بیدار می شـدند و راه رسـتگاری 

در پیـش می گرفتنـد. اسـتاد در بـاب اخـاق نیـز کتابـی بسـیار 

جالـب تألیـف کرد.

 zو علمیzفکریzمشرب

آیت ا... تهرانـی در مکتب و حوزه درسـی میرزامهدی اصفهانی 

پـرورش یافته بود که آن مکتب، براسـاس بینـش مکتب تفکیک، 

شـاگردان بسـیاری پرورده بـود. ازاین رو، اسـتاد از ایـن مکتب، 

متأثر و مروج و ادامه دهنده راه میرزامهدی اصفهانی بود. در این 

مقام، مناسـب اسـت اشـاره ای به معنا و مفهوم «مکتب تفکیک» 

کنیـم. مبـدع اصطـاح «مکتـب تفکیک«، نویسـنده اندیشـه ور 

و فرهیختـه، اسـتاد عامـه محمدرضـا حکیمـی اسـت. ایشـان 

مکتـب تفکیـک را چنین تعریف کرده اسـت: «تفکیـک در لغت، 

به معنای جداسـازی اسـت ]چیزی را از چیز دیگـر جداکردن[ 

و ناب سـازی چیـزی و خالص کردن آن و مکتـب تفکیک، مکتب 

جداسازی سه راه و روش معرفت و سه مکتب شناختی در تاریخ 

شـناخت ها و تأمات و تفکرات انسـانی اسـت؛ یعنی راه و روش 

قـرآن، راه و روش فلسـفه و راه و روش عرفان. و هـدف این مکتب، 

ناب سـازی و خالص مانـی شـناخت های قرآنـی و سره فهمـی 

ایـن شـناخت ها و معارف اسـت، بـه دور از تأویـل و مـزج با افکار 

و نحله هـا و برکنـار از تفسـیر و رأی و تطبیـق، تا حقایـق وحـی 

و اصـول علـم صحیح، مصـون بماند و بـا داده های فکر انسـانی 

و ذوق بشری درنیامیزد و مشـوب نشـود.»

 zسیاسیzفعالیت های

اسـام و خـود  پـرورده مکتـب انسان ساز  مرحـوم میـرزا که 

مجسـمه ای از نشانه اسـام و تشـیع بود، هیچ گاه به یـک زمینه 

از دیـن و مذهب بسـنده نمی کـرد. او وظیفه و تکلیـف الهی اش 

را هم در فراگیری و تدریس علوم دینی جسـت وجو می کرد و هم 

با حضور در جامعه و تاش در رسـاندن مفاهیم والا و چندبعدی 

اسـام، به زوایای گوناگـون اجتماع می پرداخـت. برپایه همین 

نگـرش بـود که هنگام جنگ شـش روزه اعـراب و اسرائیل، روزی 

در درس تفسـیر گریه کرد و فرمود: «کاش در صحرای سـینا بودم 

و کفش سربـازان مصری را جفـت می کردم.»

در امر نهضت و پیروزی انقاب اسـامی نیز مردم مشهد اعتماد 

بسـیار زیادی به مرحوم میرزا داشـتند؛ به طوری که امور انقاب 

از قبیـل راهپیمایی هـای میلیونـی، بسـتن بـازار، یا نرفتن ائمه 

جماعـات به مسـاجد، به عنـوان اعراض همـه این ها با دسـتور 

ایشـان انجام می شـد. اگر ایشـان در امر نهضت پیش گام نبود، 

انقـاب در مشـهد روان و آسـان پیشرفـت نمی کرد و ایـن مطلب 

تا پیروزی انقاب اسـامی ادامه می داشـت.

بارزتریـن  پیـروزی انقـاب اسـامی نیـز پیوسـته از  پـس از 

شـخصیت های حامـی انقـاب بـود. وی سـال1358 از حوزه 

انتخابیه اسـتان خراسـان، به نمایندگی مجلـس خبرگان برای 

بررسـی قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایران انتخاب شـد 

و تأییدهـا و پشـتیبانی های مکـرر مرحوم میـرزا از مواضع نظام 

جمهوری اسامی در زمینه های گوناگون به ویژه حضور چندباره 

وی در جبهه های جنگ، در آشکارکردن حقانیت انقاب سهمی 

بسـزا داشـت. روزی فرمـود: «مـا توفیـق درک زمـان معصومـان 

را نداشـتیم تـا در رکاب آنـان به جبهه هـای حـق برویـم، اکنون 

ایـن فرصت پیش آمده اسـت و در زمان نایب امام قـرار گرفته ایم 

و جنـگ را بر ما تحمیل کردند. لازم اسـت برای دفاع در جبهه ها 

حـاضر شـویم تا از حکـم الهی جهـاد در راه خدا محـروم نمانیم. 

به جبهـه رفتـم؛ گرچـه کاری از پیرمـرد هشتادوچندسـاله ای 

مثـل من سـاخته نبود، امـا با لباس رزم داخل سـنگرها می رفتم 

و به سربازان کمـک می کردم.»

 zآسمانیzعروج

در سـحرگاه سه شـنبه 2آبان1368 پسر بـر بالیـن پدر مشـغول 

خوانـدن سـوره یـس اسـت و به آیـه مـژده می رسـد «قیـل ادخل 

الجنـه قـال یا لیـت قومی یعلمـون )یـس:62)» کـه روح از کالبد 

پـاک آن عزیـز، به سـوی معبـود و محبـوب واقعـی خویـش 

پرواز می کنـد و به لقـای رب رحیم نائل می شـود. با انتشـار خبر 

ارتحالـش، پیکـر وی عـصر همان روز، با شـکوه خاصـی تا بارگاه 

ملکوتـی حـرت علی بن موسـی الرضا)ع( تشـییع شـد و پـس 

از اقامـه نمـاز، طبـق وصیـت آن مرحـوم، در قبرسـتان عمومـی 

 مشـهد -بهشـت رضا)ع(- در کنـار شـهدای انقـاب به خـاک

 سپرده شد.

میرزا جواد آقا تهرانی، آیت ا... مروارید، آیت ا... طبسی، شهید هاشمی نژاد، آیت ا... محمدتقی فلسفی و آیت ا... علی فلسفی

میرزا جواد آقا تهرانی در کنار آیت ا... سید عبدا... شیرازی و آیت ا... شبیری زنجانی
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  انســان در دوران زندگــی و در ارتبــاط با خلقتــش دو ســیر 

و حرکــت دارد؛ یــک ســیر و حرکــت اجبــاری که جــبر تشــکیات 

ــت، ــوده اس ــق اراده فرم ــرت ح ــی که ح ــت و برنامه های خلق

ــم و عواملــی را طــی خواهیــم کــرد. ایــن  عواملــی را طــی کردی

آمدورفتــمان در ایــن عوامل مختلــف و بســیاری از خصوصیات 

زندگی مــان به جــبر محــض و تشــکیات خلقــت انجــام گرفتــه 

اســت و می گیــرد.

«منهـا خلقناکـم و فیهـا نعیدکـم و منهـا نخرجکـم تـارة اخـرى»

یعنـی مـا شـما را هـم از ایـن خـاک آفریدیـم و هـم به ایـن خاک 

بازمی گردانیـم و هـم بـار دیگـر روز قیامـت از ایـن خـاک بیرون 

می آوریـم. در قبـال این سـیر اجباری سـیری اختیـاری داریم 

که خداونـد متعـال امتیـازی به انسـان عنایـت فرمـوده اسـت 

بسـیار مهم و آن اختیار است در جهت رشـد و تکامل و در جهت 

انحطاط و پسـتی.

اگر زندگی آیت ا... میرزاجوادآقا تهرانی بررسی شود، به خوبی 

احسـاس می شـود کـه وی از شـخصیت های نمونـه و بـارزی 

اسـت که باید سرمشـق برای جوامـع علمی و قشرهـای مختلف 

از جوامع انسانی باشد. از ابعاد فراوانی که در شخصیت آیت ا...

میرزاجوادآقـا تهرانـی وجـود دارد، ایـن اسـت که شـخصیت 

ایشـان شـکل گرفته از تعقـل جـدی در دو ثقـل گران بهـای 

کتاب و عرت اسـت.

یکــی از خصوصیــات مرحــوم آیــت ا... میرزاجوادآقــای تهرانی 

ایــن بــود که ســعی می کرد در هــر موضوعــی که موردابتاســت،

در حــدی که میســور باشــد تــاش کنــد؛ مثــا وقتــی که بحــث 

بهاییــت موردابتــا شــد،«بهایــی چه می گویــد؟» را نوشــت 

یا وقتــی که در مســائل اخاقــی احســاس نیاز شــد،«آییــن 

زندگــی و درس هــای اخــاق اســامی» را تألیــف کــرد.

ــه  ــود که آنچ ــن ب ــر ای ــان ب ــعی ایش ــم س ــی ه ــائل علم  در مس

را موردابتاســت، مدنظــر قــرار دهــد. وقتــی که احســاس کــرد 

به مســائل قــرآن و بحث هــای قرآنــی نیاز اســت، درس تفســیر 

را مطــرح کــرد. وقتــی مســائل مادیگــری و گروه هــای انحرافی 

مطرح شد، برای پاســخ دادن به آن ها کتاب نوشت. همین طور 

ــی، ــفی و عرفان ــی، فلس ــرح کام ــم و مط ــائل مه ــاره مس درب

«عــارف و صوفــی چه می گوینــد؟» ــاب «میزان المطالــب» و  کت

ــد  ــرد و بای ــف ک ــامی» را تألی ــشری و اس ــفه ب ــی در فلس «بحث و 

گفــت با خلطــی که در معــارف وحیانــی از افکار فاســفه بشری 

شــده اســت، بیشــرین تــاش ایشــان در جهــت تبییــن معارف 

وحیانــی براســاس تعقــل در وحی و جداســازی از افــکار بشری 

ــام  ــل از اس ــای قب ــان و عرف ــفه یون ــای فاس ــال گفته ه و ابط

و پیــروان آن هــا صــورت گرفتــه اســت.

این امتیاز بزرگی اسـت که انسان هر وقتی که احساس می کند 

بین خودش و خدا مسئولیت دارد، اقدام کند. ایشان در کارهای 

اجتماعـی هـم این طور بـود. یادم می آیـد کـه در دوران نهضت 

ملـی و آن اوضاع واحـوال احسـاس کـرد که بایـد آن حرکت ملی 

را تقویت کند.

نمونه ای از احساس مسئولیت و فعالیت های ایشان در ارتباط 

با جبهـه و جنـگ بـود. بارهـا در جبهـه شرکـت کـرد و در شرایـط 

سـختی که بـود، بازهـم ایـن مسـئولیت را انجـام داد و وقتـی 

احسـاس لـزوم شرکـت در جنـگ را تشـخیص مـی داد، در آن 

شرکـت می کرد.

روش ایشـان در رشـته های علمی و مسـائل اختافی، آموزنده 

بـود. از یک دقـت و عمق برخـوردار بـود و در رد مطالـب و ایجاد 

اشـکال نیـز مسـائل اخاقـی، انسـانی و اسـامی را رعایـت 

می کـرد. مسـلکش ایـن بـود که مسـائل براسـاس قـرآن و عرت 

بررسـی شـود؛ قـرآن و عـرت، میزان باشـد.

خاطـرم می آیـد که یـک روز صبـح قبـل از آفتـاب به مـن زنگ زد 

و گفت: می خواسـتم به شـما بشـارت بدهـم که در مسـئله معاد 

جسـمانی، به معنایـی که مـا مدعـی هسـتیم و بـزرگان مدعـی 

هستند، مرحوم میرزااحمد آشتیانی در کتاب «لوامع الحقایق»

مسـائلی را مطرح کـرده و فرموده که این معـاد عنصری، خاکی،

نه تنهـا ضرورت اسـام اسـت، بلکـه ضرورت تمـام ادیـان الهی 

اسـت. خواسـتم این را بگویم که خوش حال شـوی. اتفاقا یکی 

از شـاگردان آقـای آشـتیانی مطلـب را به مـن نشـان داده بـود؛

ولـی چیـزی به ایشـان نگفتم. موضـوع مهم این اسـت که وقتی 

مطلبـی را می دید و به نظـرش جدید و مفید بود، سـعی می کرد 

آن را بازگـو کند.

به هرحـال در نظر اسـتاد، انس جـدی با قرآن و حدیـث و ادعیه 

از چیزهایی اسـت که خیلی اثرگذار است و فضای زندگی افراد 

را عـوض می کند، همان طور که قـرآن می فرماید:«یخرجهم من 

الظلـمات الى النـور.» کسـی که این انـس را پیدا کنـد، طبیعی 

اسـت که همـت و تـاش می کنـد و از خـدا اسـتمداد می طلبد،

خـدا هم کمـک می کند.

به نظـرم اگـر خواسـته باشـیم حوزه هـا در ایـن جهـت موفـق 

باشـند، بایـد در دو جهـت مهـم که در این خصـوص کاما نقش 

دارد، تـاش کـرد: یکـی انـس با قـرآن و حدیـث و دیگـر مـراوده 

با شـخصیت هایی که بحـق خالـص و پاکیزه هسـتند. آشـنایی 

و انـس با چنیـن بزرگانـی بسـیار مؤثـر اسـت. اگـر برنامه درس 

اخـاق باشـد، خواه ناخـواه کسـانی که یـک چنیـن افـرادی 

را می بیننـد، خوبـی این هـا، فطرت هـر انسـانی را که به خوبی 

عاقه دارد، جذب می کنـد. میرزاجوادآقای تهرانی یکی از این 

عالمـان مهـذب و خالـص بود.

گفتارىاز
آیت ا... سیدجعفر سیداندرباره

سجایاىاخلاقىمیرزا

عالم به زمان 
خود بود

zاسـبقzرئیـسz،شـاکریzرمضانعلـیzمرحـوم

zو کتابخانهzمشـهدzو هـنرzفرهنگzکتابخانـه

zاز شخصیت هایzیکیz،آستان قدس رضوی

. zبـود zفرهنگـیzمشـهد ه شـد   خته شنا

zبا شـخصیت هایzبسـیاریzاو مراوده هـای

علمیzو معنویzمشهدzو کشورzداشتهzاست.

zبهرهzاز حضورشzسال هاzکه اوzاز کسانیzیکی

zبودهzتهرانیzمیرزاجوادآقاzمرحومz،بودzبرده

zاز درگذشتzبه پیشzمربوطzگفتارzاینz.است

استادzشـاکریzاست.

تعالـی  عنایـت باری  توفیـق و  جانـب به  این 

بیشـر    های 133۰خورشـیدی در سـال  ز  ا

مجالـس عمومی و خصوصـی از بیانات ایشـان 

و مواعظ اخاقی و ارشادها و در مواردی از جلسه 

تفسـیر و درس حدیـث که مدتـی شـاید متجاوز 

از دو سـال، هفته ای یک شب -شب های شنبه- 

از محرشـان بهـره بردم.

به نقـل موثـق در یکـی از شـب های مـاه مبارک 

رمضـان وقتـی نزدیـک سـحر گویـا از مجلسـی 

مرحوم میـرزا به منزل مراجعـت می کرد، متوجه 

می شـود چراغ هـای خانـه خاموش اسـت و این 

دلیل بر خواب و اسـراحت خانواده ایشـان بود 

و چون هنوز به وقت سـحر و بیداری زمانی مانده 

اسـت، فکر می کند اگـر در منزل را بزنـد، ممکن 

اسـت از خـواب و اسـراحت بیفتنـد. درنتیجـه 

نزدیـک در حیـاط که در کوچـه فرقانـی واقـع 

در بازار سرشـور بوده است، می نشـیند و منتظر 

بیدارشـدن خانـواده می شـود. در ایـن موقـع 

گویـا آقـای فرقانـی که وکیـل دادگسـری بـود،

وارد کوچـه می شـود و می بینـد که میرزاجوادآقا 

مقابـل در حیـاط نشسـته اسـت. علت را سـؤال 

آقـا می فرمایـد منتظـر بیدارشـدن  می کنـد و 

خانـواده هسـتم تا در منـزل را بزنـم و وارد منزل 

شـوم. ایـن عمـل نشـان دهنده نهایـت رعایـت 

حال واحـوال خانواده شـان اسـت که مزاحـم 

آنان نباشـد.

درمورد کتاب ها و آثار مرحوم دکر علی شریعتی 

که برخـی از آقایـان مطالعـه آن را مـر و بلکـه 

گمراه کننـده می دانسـتند، مـن نمی دانسـتم 

که کتاب هـای آن مرحـوم را در اختیار مراجعان 

و طالبان قرار دهم یا نه! در آن زمان که مرحوم 

دکـر شریعتی در قیـد حیات بود، شـاید 

حـدود پانـزده سـال قبـل، روزی خدمت 

آیـت ا... میرزاجوادآقـا رسـیدم و چـون 

دیـدم آقایـی روحانـی خدمتشـان بـود،

حرفی نزدم. نیم سـاعتی گذشت آن آقای 

روحانی نرفت، ناگریز در حضور 

وی به میرزاجوادآقا سؤال خود 

را مطرح کردم بدین مضمون 

که آیـا مـن کتابـدار می توانم 

کتاب هـای دکـر شریعتـی 

به درخواسـت کنندگان  را 

لعـه  ی مطا ر وی بـرا ثـا آ

بدهـم؟ زیرا عده ای هسـتند کتاب های ایشـان 

را بهریـن و ارزنده ترین اثـر اعتقادی می دانند 

و گروهـی او را ضـال و مضـل می داننـد. تکلیف 

مـن چیسـت؟ در ایـن موقـع آن مـرد روحانـی 

که خـودش را به نـام آخونـدی، مدیـر دارالکتب 

اسـامیه تهران معرفی کرد، فرمود: حال که این 

آقـا ایـن سـؤال را مطـرح کردنـد، فی الواقـع من 

از تهـران به مشـهد مـشرف شـده ام، یـک هدف 

این بود که خدمتتان برسم و از نظر حرت عالی 

در ایـن مـورد نیـز اسـتفاده کنـم. مرحوم 

میـرزا فرمود: بیشـر کتاب های دکر 

را مطالعـه کـرده ام، ازجملـه کتـاب 

«اسام شناسـی« او را. فـوری حرکت 

کرد و کتاب «اسام شناسی» را از قفسه 

بیـرون آورد و فرمود: آنچه را اشـکال 

دیده ام، نشانی گذاشته 

و به ابـوی محرمشـان 

تقـی  د محمد سـتا ا

شریعتی با تلفن مراتب 

اشتباهات و اشکالات 

کتـاب را تذکـر دادم 

و پـدر ایشـان فرمـود:

روزی با علـی خدمـت می رسـیم. روزی همـراه 

دکـر تشریـف آوردنـد منـزل و اشـکالات طـرح 

شـد و ایشـان پذیرفتند و قـرار شـد در چاپ دوم 

اصاح شـود. بعد از مدتی که چاپ مجدد رسید،

دیـدم اشـکالات کتـاب تصحیـح نشـده اسـت 

و مـن با تلفـن مراتـب را به پـدر آن مرحـوم تذکـر 

دادم. فرمودنـد قضیه از این قرار اسـت که وقتی 

دکر اشـکالات را برای شرکت انتشـارات تهران 

فرسـتاد تا در چـاپ مجـدد اصـاح کننـد، آقای 

محجـوب مدیرعامـل شرکـت انتشـار اظهار کرد 

خیلـی معـذرت می خواهیـم، زیـرا چـون کتاب 

در بازار نایاب شـده است و برای تجدید چاپ آن 

مکـرر مراجعـه می کردند، قبا ما چاپ و انتشـار 

دادیـم و از ایـن بابـت خیلـی ناراحت شـده بود.

در بـاب سـایر کتاب های ایشـان هم که بررسـی 

کردم، فی الواقع دکر شریعتی در کتاب هایش 

غرض سوء یا سوءنیتی درباره دین و اسام ندارد 

و صرفا نظراتش را از دیدگاه جامعه شناسی مطرح 

کـرده اسـت، آن هـم تحـت عنـوان نظـر، نه واقع 

امـر. بنابرایـن کتاب هـای ایشـان بـرای جامعه 

اسـامی یـک رسـاله عملیـه اعتقـادی نیسـت،

بلکـه یـک نظریـه جامعه شناسـی دینـی اسـت 

و طرف داران سرسخت ایشـان که در باب او غلو 

می کننـد یا مخالفـان وی که در بـاب آثارش نظر 

بدبینانـه دارنـد و کتاب هـای آن مرحـوم را جـزو 

کتاب هـای ضاله می دانند، هر دو گروه اشـتباه 

می کنند. در نتیجـه کتاب های مرحوم شریعتی 

را نمی تـوان به هـر جـوان نوپـای دبیرسـتانی 

بـرای مطالعـه داد که ممکـن اسـت اشـتباه فکر 

کنـد، ولـی بـرای افـرادی که از نظـر فهم و سـواد 

اطمینان داشته باشید، مطالعه آن مانعی ندارد.

5شنبه
30 فروردیــن 1403
1445 شــوال   9
4196 شـــــماره 

گفتارى از رمضانعلى شاکرى که سال ها ارتباطى 
نزدیک با آیت ا... تهرانى داشته است

ذکر جمیل میرزا

که برخـی از آقایـان مطالعـه آن را مـر و بلکـه 

گمراه کننـده می دانسـتند، مـن نمی دانسـتم 

که کتاب هـای آن مرحـوم را در اختیار مراجعان 

و طالبان قرار دهم یا نه! در آن زمان که مرحوم 

دکـر شریعتی در قیـد حیات بود، شـاید 

حـدود پانـزده سـال قبـل، روزی خدمت 

 میرزاجوادآقـا رسـیدم و چـون 

دیـدم آقایـی روحانـی خدمتشـان بـود،

 نیم سـاعتی گذشت آن آقای 

 ناگریز در حضور 

وی به میرزاجوادآقا سؤال خود 

را مطرح کردم بدین مضمون 

که آیـا مـن کتابـدار می توانم 

کتاب هـای دکـر شریعتـی 

به درخواسـت کنندگان  را 

لعـه  ی مطا ر وی بـرا ثـا آ

آقـا ایـن سـؤال را مطـرح کردنـد

از تهـران به مشـهد مـشرف شـده ام

این بود که خدمتتان برسم و از نظر حرت عالی 

در ایـن مـورد نیـز اسـتفاده کنـم

میـرزا فرمود: بیشـر کتاب های دکر 

را مطالعـه کـرده ام،

«اسام شناسـی« او را

«کرد و کتاب «کرد و کتاب اسام شناسی

بیـرون آورد و فرمود

دیده ام،

و به ابـوی محرمشـان 

تقـی  د محمد سـتا ا

شریعتی با تلفن مراتب 

اشتباهات و اشکالات 

کتـاب را تذکـر دادم 

و پـدر ایشـان فرمـود



0۵

حجت الاسلام والمسلمین على اکبر الهى خراسانى از سلوك آیت ا... میرزاجواد تهرانى مى گوید

ھر کسی را مجذوب خود می کرد
آشـنایی مـن با آیـت ا... میرزا جواد آقـا تهرانـی به اوایـل طلبگـی 

ا... که در مدرسـه میرزاجعفـر سـاکن بـودم، برمی گـردد. آیـت 

مرواریـد امام جماعـت مسـجد میرزاجعفر بـود و آیـت ا... تهرانی 

نیـز در نماز جماعـت ایشـان شرکـت می کـرد.

چهره وارسته و گیرای آیت ا... میرزا جواد آقا تهرانی هر بیننده ای 

را جـذب خودش می کـرد. مـن هـم که طلبه جوانی بودم، شـیفته 

حالت، نماز، برخوردها و پاسـخ به سؤالات ایشـان شدم؛ بنابراین 

به بهانه های مختلف می رفتم و از ایشـان سـؤالات درسـی فقهی 

و اعتقـادی می کـردم و مرحـوم میـرزا با بزرگـواری و بیانـی رسـا 

و سـاده، جواب پرسـش هایم را می داد.

آیـت ا... تهرانـی هـم فقـه و هـم تفسـیر تدریـس می کـرد. تفسـیر 

را در مسجد ماحیدر می گفت. در درس تفسیر همه قشرها شرکت 

می کردند، همچون حجج اسـام شیخ مسـلم حائری، محمدرضا 

دهشت، محمدحسـن خزاعی، آقازادگان آیت ا...

مرواریـد و دیگـر فضـای حـوزه و از آقایـان ماننـد 

علی آقـا امیرپور و دکر نوراللهیـان و دیگران البته 

آقـای دکـر نوراللهیـان با حضـور مسـتمر و جدی 

خـود توانسـت دوره کامـل درس تفسـیر مرحـوم 

میرزا جواد آقا را بنویسـد.

ادبzنقادیzرا رعایتzمی کرد 

آیت ا... تهرانی وقتی که کتاب «بهایی چه می گوید؟»

را در دسـت تألیـف داشـت، جلسـات مناظـره ای 

مـدرس مدرسـه میرزاجعفـر تشـکیل داد  در    را

که جمعـی از فضای آن روز حوزه حضور داشـتند،

مثل حجت الاسام دکر صادقی استاد دانشکده 

الهیات مشـهد که شهید شـد، حجت الاسام آقای 

دکر محمدهـادی عبدخدایـی، علی آقـا امیرپور 

نویسنده کتاب «خاتمیت» و مرحوم مهذب و دیگران 

که اسمشـان یادم نیست. در آن جلسـات، علی آقا 

امیرپـور در چهـره یک بهایـی اشـکالات و ایرادات 

را بسـیار قـوی مطـرح می کـرد و آقایـان صادقـی 

ایـن شـبهات پاسـخ  و عبدخدایـی و دیگـران به 

می دادنـد. گاهـی که کـم می آوردنـد، خـود آقـای 

میـرزا وارد می شـد و جواب مـی داد. این جلسـات 

برای ما خیلی مفید بود. من در درس شرح اشارات 

و معارف مرحوم شیخ مجتبی قزوینی شرکت می کردم؛ اما به طور 

رسـمی فلسفه نخوانده بودم. من و دوستان از مرحوم میرزا تقاضا 

کردیم که شرح منظومه حاج ماهادی سـبزواری را برای ما درس 

بگویـد. ایشـان قبـول نمی کـرد، مـا گفتیـم اگـر شـما درس شرح 

منظومـه را بـرای مـا شروع نکنیـد، جـای دیگـر می رویـم و ممکن 

اسـت که گمراه شـویم؛ بنابراین ایشـان قبـول کرد.

ایشـان در درس منظومـه در برخـورد با بـزرگان فاسـفه خیلـی 

اهل ادب بود. یادم هسـت وقتی که می خواسـت نظری را رد کند،

قبلـش مقدماتی را بیان می فرمود، سـپس با اسـتدلال آن ها را رد 

می کرد. این شـیوه ایشان بود، چه در درس منظومه و چه در درس 

فقـه. در مباحـث فقهـی هـم وقتـی آرای بـزرگان را طـرح و بعـد رد 

می کـرد، خیلـی مؤدبانه برخـورد می کرد.

شاگردانzرا مثلzفرزندانzخودzمی دانست 

بنـده از دوران درس شرح منظومـه حاج ماهـادی سـبزواری نزد 

مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی خاطره ای دارم. من سرما خورده بودم 

و چنـد روز بـه درس منظومه نرفتم. ایشـان پرسـیده بـود که فانی 

چـرا چند روزی اسـت به درس نیامده اسـت؟ گفتـه بودند مریض 

اسـت به گمانـم. هـمان روز بعـد از درس به عیادت بنـده آمد. اتاق 

بنده طبقه فوقانی سمت غربی مدرسه میرزاجعفر بود. پله هایش 

نزدیـک به نیم مر بـود و پیچ می خورد و چون پیـچ می خورد، هیچ 

نـوری نداشـت. گاهـی مـا چراغ نفتـی روشـن می کردیـم. آقـای 

میـرزا از پله هـا بالا آمـد و داخل اتاق شـد و احوال پرسـید و فرمود 

شـنیدم مریـض شـده ای و درس نمی آیـی، آمـدم 

عیـادت و چـون فعـا به دکـر دسرسـی نیسـت،

می خواهم بروم قـدری به دانـه و چهارتخم لعابی 

تهیـه و برای شـما دم کنـم تا بخـوری و سرفه هایت 

کمر شـود. گفتم آقـا خودم مـی روم می خرم. من 

اصرار کـردم؛ اما آقای میـرزا فرمود خـودم می روم 

از عطـاری می خـرم و مـی آورم. من ناراحت شـدم 

و گفتم پس من هم با شـما می آیـم. عبایم را دوش 

کردم و همـراه ایشـان رفتم و سرفه هـم می کردم.

رفتیـم بسـت پایین خیابـان، وارد مغـازه عطـاری 

شـدیم. ایشـان ابتـدا از صاحب عطاری خواسـت 

که قـدری چهارتخـم لعابی و به دانه بیـاورد. آقای 

میرزا با دسـت خودش آن ها را زیرورو کرد و فرمود 

چـون تمیـز اسـت، خـوب اسـت. سـپس ایشـان 

مقـداری چهارتخـم لعابـی و به دانـه تمیـز خریـد 

و پولش را خـودش پرداخت. عرض کـردم آقا! این 

را بدهید من ببرم. گفـت نه، من باید بیایم دم کنم؛

چون شـما بلـد نیسـتید. گفتـم شـما بفرمایید من 

هـمان کاری را کـه  بگوییـد می کنـم. ایشـان دیـد 

که من از اینکه ایشان دومرتبه به اتاقم برگرد، خیلی 

ناراحتـم، فرمود این ها را با آب سرد بشـویید تا اگر 

گـردی دارد، تمیز شـود. بعد آن را در آب جوشـیده 

قـوری بریزیـد تا دم بکشـد. وقتـی که دم کشـید و لعـاب انداخت،

بگذاریـد سرد شـود و بعد به تدریج هـر چهارپنج سـاعت مقداری 

از آن بخوریـد تا سرفـه شـما را تسـکین دهـد. بعـدا می آیـم و شـما 

را دکر می برم. من تشـکر کردم و آمـدم. بعد از نماز مغرب، آیت ا...

تهرانـی آمد تا مـرا به دکر ببرد. گفتم شـما نشـانی بدهید، خودم 

مـی روم. ایشـان فرمـود دکرهـا مـرا می شناسـند و بایـد خـودم 

شـما را بـبرم. آمدیـم بیـرون و بـا تاکسـی رفتیـم درمانـگاه خیریـه 

بینوایـان. اسـتاد به دکرهـا توضیـح داد و آن هـا معاینـه کردنـد 

و گفتنـد بایـد آمپـول بزنیـم تا زودتـر چـرک خشـک شـود. آن هـا 

بدون تسـت آمپـول زدنـد و من حـالم به هم خـورد و از حـال رفتم.

آقـای میـرزا خیلـی ناراحـت شـد و فـوری دسـتور داد یـک شربت 

آب لیمـو برایم آوردند و به من داد تا بخورم و به حـال بیایم. بعد هم 

من را با ماشـین برگرداند به اتاق مدرسـه. این رفتار به یادماندنی 

ایشـان در مـن خیلـی تأثیـر گذاشـت. به عیادتـم آمـد، به عطاری 

رفتیـم و دارو خریـد و مـرا دکر بـرد. این ها هم برای مـن درس بود 

و هـم در عمـق جان مـن اثری فراموش نشـدنی گذاشـت و عشـق 

و ارادتـی را که به ایشـان داشـتم، بیشـر کـرد. رفتـار پدرانـه آقای 

میـرزا بـا آن موقعیت و جالـت با یـک بچه طلبه شهرسـتانی که نه 

عنوانـی داشـت و نه موقعیتـی و فقـط شـاگرد درس ایشـان بـود،

جلوه ای از بزرگواری، دل سـوزی، اثرگذاری در تربیت و سـاختن 

شـاکله معنـوی شـاگردان و طاب حـوزه بود.

zماجرایzدیدارzمیرزاzباzامام(ره) 

به یاد دارم اوایل انقاب همه با هر گرایشی با امام دیدار می کردند.

آیت ا... العظمـی سـیداحمد خوانسـاری در تهـران مرجـع تقلید 

بود و خیلی از تهرانی ها مقلد ایشـان بودند. دیدارنکردن ایشـان 

با امـام می رفـت که مسـئله ای بشـود. حاج اکبرآقـا، پـسر بـزرگ 

آیـت ا... تهرانی که از نظر منش و روش خیلی شـبیه پدر بود، برایم 

نقـل کرد یـک روز صبـح اول وقـت دیـدم که آقـای میرزا از مشـهد 

به تهـران آمـده اسـت. گفـت برویـم منـزل آیـت ا... خوانسـاری.

گفتـم برای چـه کاری؟ جواب نـداد و فرمود من را به منزل ایشـان 

برسـان. رفتیـم و خانـه آیـت ا... خوانسـاری را پیـدا کردیـم. وقتی 

که داخل شدیم، بعد از احوالپرسی، پدرم به ایشان گفت مهمان،

حقی بـر میزبان دارد. من خواهشـی دارم، می خواهـم که اجابت 

کنیـد. می خواهم همین الان لباس بپوشـید و بـا هم برویم دیدن 

امام خمینـی)ره(. ماشـین هـم آمـاده اسـت. آیـت ا... خوانسـاری 

همین طـور مانـد و بعد از کمـی سـکوت و تأمل، قبول کـرد. به این 

طریق آیت ا... خوانساری با امام دیدار کرد و مسئله ای که می رفت 

مشـکل آفرین شـود، با وسـاطت مرحوم میـرزا به خوبی حل شـد.

امام خمینـی)ره( به آقـای میـرزا خیلـی عاقـه داشـت. وقتـی امام 

به قـم رفتنـد، با جمعـی از علـما و طـاب، از مشـهد با قطـار رفتیم 

به تهـران و بعـد به قـم بـرای دیـدن امـام. دیـدار مـا تاریخـی بود.

مـا طلبه هـا رفتیـم داخـل حیـاط نشسـتیم و آقـای میـرزا، آقـای 

مرواریـد، آقـای نوقانـی و سـایر علما داخل بیـت امام رفتنـد و بعد 

با ایشـان به محـل سـخنرانی آمدنـد. وقتـی امام برای سـخنرانی 

پشـت تریبـون قـرار گرفتند، بـرای احرام نگاهـی به آقایـان علما 

کردنـد. چشمشـان به آقـای میـرزا افتـاد که ایشـان به عصـا تکیه 

داده بـود. امـام فـوری دسـتور داد برای ایشـان صندلـی بیاورند.

امـام سـخنرانی را شروع نکـرد تا صندلـی آوردنـد؛ ولـی آقـای 

میـرزا قبـول نکـرد. بیـن ایـن دو بزرگوار چنـد نوبت ایـن خواهش 

ردوبـدل شـد و همـه فهمیدنـد تا اینکـه امام آمـد و ایشـان را روی 

صندلی نشـاند و خودشـان ایسـتاده سـخنرانی کردند. آنجا همه 

فهمیدند که امام چقدر نسـبت به آقامیرزا لطـف، محبت و عنایت

 دارد.
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 چهره وارسته و گیرای 
آیت ا... میرزا جواد آقا 
تهرانی هر بیننده ای 

را جذب خودش می کرد. 
من هم که طلبه جوانی 
بودم، شیفته حالت، 

نماز، برخوردها و پاسخ 
به سؤالات ایشان شدم؛ 
بنابراین به بهانه های 

مختلف می رفتم 
و از ایشان سؤالات درسی 
فقهی و اعتقادی می کردم 
و مرحوم میرزا با بزرگواری 
و بیانی رسا و ساده، جواب 

پرسش هایم را می داد

میـرزا از پله هـا بالا آمـد و داخل اتاق شـد و احوال پرسـید و فرمود 

 آیت ا... صدوقی،  آیت ا... فلسفی و میرزاجوادآقا تهرانی در دیدار با امام خمینی (ره) - سال ١٣٥٨



خداونـد حکیـم در هـر زمـان افـراد اندکـی را که پاک نهـاد 

و نیک سرشـت اند، برمی گزینـد و به لطـف و عنایـت خـاص 

خـودش چنان تربیـت می کنـد که گفتار و رفتارشـان آیتی 

نمایـان از عظمت و قدرت و تربیت آن ذات متعال باشـد؛

افـرادی که زندگـی و اعمال آن ها سـیره نبـوی و اخاق 

اسـامی را نشـان می دهد و سـلوک روحانی و عرفانی 

شـیعی را نمایان می سـازد. اینک سـخن بر سر معرفی 

یکی از آن گونه افراد اسـت. اگر خواننده چنین کسـی 

را ندیـده اسـت، بداند که ایـن بنده دیده اسـت. نه تنها 

من بلکه بسـیاری از اهل مشـهد، از طـاب علوم دینی،

فرهنگیان وارسـته و بازاریان دین دار همه میرزاجوادآقا 

تهرانی را دیده و از نزدیک با وی معاشرت داشته ایم. اینان 

اتفـاق نظـر دارنـد که او انسـانی فرشـته خو بـود؛ پـاک و منزه 

از هر آلایش. بسـیار محتـاط بود، امـا نه احتیاط وسـواس گونه،

بلکـه محتاط در آنچه اسـام مهم می شـمرد، یعنـی در ادای حقوق 

برادران مسـلمان و احـرام و تواضع نسـبت به همگان. پاسـبان حرم دل 

و نگهبـان زبـان و چشـم و خشـم، قلـم و قدمـش بـود. در زمـان مـا یک تـن از این 

اندک مـردان به شـمار ده تـن در زمینـه تأثیر گـذاری بـر جامعـه و خدمـت به اسـام و مسـلمین 

بی شـک میرزا جواد آقـا تهرانـی بـود که بنده توفیق داشـته ام از حـدود سـال1335 کمابیش از آن 

مـرد خدا اسـتفاده اخاقـی و دینی کنم. او مکـرر وصیت کرد هر کجـا فوت کـردم، قبرجایم همان جا 

باشـد و راضـی نیسـتم به مشـهد یا جـای دیگر برده شـوم. افزون بـر این کـمالات نفسـانی و فضایل 

اخاقـی، وی مـدرس حـوزه دینـی مشـهد بـود که هنـگام احسـاس تکلیـف دسـت به قلـم می بـرد 

و در رد شـبهات ملحـدان کتـاب می نوشـت. نیز در بحث هـای اعتقـادی قائل به تفکیـک و جدایی 

آموزه هـای قرآن و حدیـث از نظریـات فاسـفه و صوفیان بود.

روییzگشادهzداشت 

مشـاهده اعـمال خالـص و بی پیرایـه  ایشـان، شـکرخندی که بـر لـب داشـت، ویژگی هـای رفتـار 

و گفتـارش کافـی بـود که عـاوه بـر طـاب علـوم دینـی، افـراد معمولـی -از کارمنـد دولت یا کاسـب 

بـازار- را مجـذوب و محبـوب خود گردانـد تا به عنـوان عالم سـخنگوی اسـام از وی اسـتفاده کنند.

البتـه فقهـای متقـی و پارسـای دیگر هـم بودنـد که به وظایـف شرعی خویـش اهتـمام می ورزیدند 

و محـرم و مکـرم بودند، اما در نظـر عده ای، آقـای میرزا خصوصیت هایی داشـت که میسر می شـد 

بیشـر بـا وی در تمـاس باشـیم و حتـی به کارهایـی که اشـاره خواهـد شـد، دعوتش 

کنیـم، در صورتـی که ظاهـرا شـأن مـدرس حـوزه نبـود. با وجـود ایـن، این شـئونات 

قـراردادی و اعتبـاری در نظـر او اهمیت نداشـت.

همین قـدر که می دیـد کار خیـری بـرای رضـای خـدا انجـام می گیـرد و شرکـت 

او در پیشـبرد آن مؤثـر اسـت، شرکـت می کـرد، چنان کـه سـال133۴ که نخسـتین 

درمانـگاه خیریـه بینوایـان تأسـیس شـد، در جلسـه شـب های شـنبه آنان شرکـت 

می کـرد، افاضـه می فرمـود و آنـان را در راه دردسـتانی و درمان بخشـی به بنـدگان 

خـدا تشـویق می کـرد.

ازجمله اسباب آشـنایی و شناخت بیشر نویسـنده با حاج میرزا جواد آقا، رویدادی 

«خـادم«، نـام محمدباقـر شـعرباف، معـروف به  ایـن شرح: شـخصی به  اسـت به 

در بالاخیابان، خیابان شـیرازی، آرایشـگاه داشت. وی به رسـم آن زمان سروصورت 

مشـریان را آرایش می کرد. توفیق الهی شـامل حالش شـد و تحول روحی پیدا کرد 

و بـه کار نیک کم مانندی مشـغول شـد. عصرهـای جمعـه به بیمارسـتان جذامی ها 

و نواخانـه شـهرداری می رفت.

ضمن احوالپرسـی و محبت کردن، سروصورت آن ها را اصاح می کرد و می پیراست 

و ناخن هایشان را می گرفت. رفته رفته بعضی از آشنایان و شاید مشری هایش او را 

همراهـی می کردند. یکی از دوسـتان موثق و موفق در مددرسـانی به مسـتمندان،

برایـم تعریـف کـرد کـه روزی آقـای خـادم به آقـای میـرزا می گویـد: شـما یـا درس 

می دهیـد یا موعظـه می کنیـد. ایـن کارهـا خـوب اسـت؛ اما همـه اش حرف اسـت.

خـوب اسـت قـدری هـم عمـل کنیـد! آن دانشـمند شـگفت زده می پرسـد: مقصود 

شـما از عمل چیسـت؟ چـون درس دادن و سـخن گفتن هم عمل و کاری اسـت. در پاسـخ گفته بود 

عصرهـای جمعـه با مـا فقـرا به دیـدن جذامی هـا بیاییـد و از بینوایـان و بی کسـان دل جویـی کنید 

تا خـدا را ببینید.

آقای میرزا جواد آقا که وصف آقای خادم را از دوستان فرهنگی 

متدین شـنیده بود، پیشـنهاد خیر آن مرد ره یافته را پذیرفت 

و بیشـر عصرهـای جمعه با تنی چنـد از بازاریـان نیکوکار 

و فرهنگیان دین دار به جذام خانه شهرداری و بیمارستان 

بیماران روانی و دیگـر مراکزی که نیاز به کمک داشـتند،

می رفـت و مانند دیگران بـدون اینکه تفاوتـی با دیگران 

داشته باشـد، خدمت می کرد.

دوسـت بزرگـوارم آقـای رمضانعلـی شـاکری دراین بـاره 

هـا شـخصا غـذای گـرم  اطعـام جذامی  می گفـت در 

را می کشـید و بـا کمـک بـرادران به بیـماران می رسـاند.

در نواخانـه با بینوایـان صحبـت می کرد و کـودکان را نوازش 

می فرمـود و به درددل هـای زنان و مردان سـال خورده به دقت 

گـوش مـی داد و از هرگونـه کمـک دریـغ نمی ورزیـد.

مصداقzعالمzبا عمل 

همـه می دانیم او عالم بـود؛ اما چه علمی؟ علوم رسـمی حـوزوی را که همه 

می تواننـد بیاموزند و او نیز آموخته و دانسـته و حتی مدرس آن ها بـود. آنچه مدنظر 

اسـت، علومی اسـت که بعـد از مدت هـا خلوص نیت بـرای خدا حاصل می شـود و نصیب کم کسـی 

می شـود. علمـی که بـا آن از افـق دنیا به آخـرت و آینـده بی پایان آن می نگریسـت و خـودش را برای 

حضور در پیشـگاه حرت حق آمـاده می کرد.

او «مرگ اندیـش» بـود. فکروذکـرش حق تعالی بـود. ازاین رو، آن قـدر حواسـش را در کنرل و حفظ 

داشـت که نه تنهـا چشـم و گـوش او به جز آنچه رواسـت نمی دیـد، بلکه حتی نمی شـنید.

از امامـت در نماز جماعـت خودداری می کـرد و به دیگـران به راحتی اقتـدا می کرد، ولـی هنگامی 

که در جبهه هـای نـبرد علیـه صـدام متجاوز شرکـت کرده بـود، امامت در نمـاز را پذیرفـت و خودش 

دلیـل آن را چنیـن بیـان می کرد: من دیـدم این جوان هـا جانشـان را در طبق اخاص گذاشـته اند 

و آمـاده جانبـازی هسـتند، چـون از مـن طلبه ناچیـز خواسـتند که برایشـان نماز جماعـت بخوانم،

شرم کـردم که تقاضـای این عزیـزان را رد کنم.

نکتـه آنچـه اشـاره شـد، تذکـر و پیـام کام ا... در مقیـاس فـردی بـود و کسـانی توفیـق عمـل بـه آن 

را یافته انـد، امـا آیـات الهـی و همـه تعلیـمات اسـامی را در عـصر دهکـده کوچک شـدن جهـان 

و ارتبـاط نزدیـک کشـورها در مقیـاس جهانـی بایـد در نظـر گرفـت و سـنجید که آیـا راسـتی، منشـأ 

بسـیاری اگـر نگوییـم همـه مفاسـد اجتماعـی و تعـدی و زورگویی هـا، همیـن «عُلُو»

و خودبرتربینـی و تحمیـل رأی خـود بـر دیگـران نیسـت؟ روان کاوی تأییـد می کنـد 

که ایـن رذیلـه اخاقـی در حاکـمان و فرمانروایـان، بیشـر مجـال بروز و ظهـور دارد 

و منشـأ مفاسـد می شـود. تأملـی بایـد و تنبهـی تا دسـت کم خـود مـا و هم نوعـان مـا 

گرفتـار ایـن ریشـه فسـاد و مایـه اختـاف و خودرأیـی نباشـیم.

مطالعـه زندگـی و منـش انسـان های والا و خداسـاخته نشـان می دهـد که ابعـاد 

وجودی آنـان متعـدد اسـت و بـا وجـود تنـوع، همـه برتـر از حـد عـادی اسـت. اینـک 

می خواهیـم ببینیـم آیـا میرزا جواد آقـا فقـط در مـکارم اخاقـی و کمالات نفسـانی 

سرآمـد بود یا در سـاحت اجتماع و مسـائل سیاسـی آن هم حضور داشـت؟ آیـا مانند 

بعضـی زاهـدان و عابـدان فقـط با خـود بـود و خـدا یا به جامعه و مشـکات سیاسـی 

و اداره آن هم نظر داشـت؟ واقع این است که ایشـان فقیه جامع الاطراف و دانشمند 

اسام شـناس بـود و طبعـا نمی توانسـت بریـده از مـردم گرداگـردش زندگـی کنـد.

به بخشـی از خدمـات اجتماعـی وی اشـاره شـد، بخشـی دیگـر حـوادث قبـل و بعـد 

از پیـروزی انقـاب اسـامی اسـت و فعالیت هایـی که علـمای دینـی داشـتند. آن 

مـرد خـدا در همـه اقدامـات روحانیان بـر طبق وظیفـه و تکلیـف شرعی اش شـفاها 

شـنیده ام که به فرزندانـش توصیـه کـرده بـود بـرای ایشـان فقـط دو سـاعت مجلس 

ختـم بگیرنـد، مـردم هـر کار خواسـتند می کننـد. ایشـان در حـال حیـات هم بسـیار 

مواظـب بـود هیچ گونـه زحمت بـرای کسـی فراهـم نکند.

بـرای خواننـده آن وصیت هـا ایـن سـؤال پیـش می آید کـه آن عـالم زاهد چـرا چنین 

وصیتـی کـرده اسـت؟ دریافت هـا و پاسـخ ها گونا گون اسـت؛ امـا آنچه ظاهر اسـت 

و با روحیه ایشـان سـازگار، این اسـت که در مراسـم تدفین و ترحیم ایشـان مـردم به زحمـت نیفتند 

و بزرگداشـت ایشـان، ایجاد تکلیـف نکند.

گفتارى ازدکتر محمدمهدى رکنى، 
استاد بازنشسته دانشکده ادبیات دانشگاه 

فردوسى درباره سلوك اجتماعى میرزا
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 او انسانی فرشته خو بود؛ 
پاک و منزه از هر آلایش. 
بسیار محتاط بود، اما 

نه احتیاط وسواس گونه، 
بلکه محتاط در آنچه اسلام 

مهم می شمرد، یعنی 
در ادای حقوق برادران 

مسلمان و احترام و تواضع 
نسبت به همگان. پاسبان 

حرم دل و نگهبان زبان 
و چشم و خشم، قلم 

و قدمش بود

عارف مردم دار
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بنـده تحصیل کـرده حـوزه خراسـان هسـتم 

و سـال های ابتدایی تحصیلم را در خراسان 

بودم. از این جهت آشنایی من با میرزاجوادآقا 

تهرانی رابطه استاد و شاگردی است. ایشان 

تفسـیر بسـیار اثرگـذار و مهمـی را صبح هـا 

سـاعت۷ ارائه می داد که مـن حدود چهارده 

سـال در آن درس به صـورت مسـتمر شرکـت 

می کردم.

ا... حاج شــیخ  آیــت  مدرســه جعفریــه را 

ــود. ــی بنیان گــذاری کــرده ب ــزی عبدخدای غامحســین تبری

ایــن بزرگــوار شــخصیت بســیار جلیل القــدری بــود که از تبریز 

به مشــهد تبعیــد شــده و ســالیان ســال در ایــن شــهر ســاکن 

ــود  ــرده ب ــت ک ــه ای درس ــود. وی مدرس ــردم ب ــه م ــورد توج و م

که بســیار از لحــاظ نظــم و اداره خــوب بــود و طلبه هــا را خیلــی 

راحــت راه نمی دادنــد. هــر طلبه بایــد ســه ســال درس خوانده 

باشــد و وارد اصــول و فقه و باغت شــده باشــد. کمــی که این ها 

را می خوانــد، با امتحــان مختــصر وی را راه می انداختنــد.

حجره هــا هــم همــه تک نفــره بــود؛ یعنــی بــرای طلبــه ای 

که درس خــوان بــود و می خواســت خــودش با خــودش باشــد،

بســیار مناســب بــود.

نکته مهم این بود که در ورودی مدرسـه بالای در سـنگ بزرگی 

بـود و چهـار شرط بـرای کسـی که در این مدرسـه می خواسـت 

اسـکان کند، گذاشـته شـده بود؛ یکی ایـن بود که بایـد مهمان 

شـب خواب نداشـته باشـیم به جز یک شـب. شرط دوم این بود 

که طلبـه ای که اینجا سـاکن اسـت، حتـما باید تفسـیر بخواند 

و سـوم اینکه حتما باید حدیث بخواند و چهارم فلسـفه نخواند.

ایـن نـوع تقسـیم فکـری در آن زمـان خیلـی برجسـته نبـود،

ایـن مسـئله باعـث شـد که مـن به دنبـال آن باشـم کـه در درس 

تفسـیر شرکت کنـم، بنابراین جسـت وجو کردم و دیـدم مرحوم 

میرزاجوادآقـا تهرانی در مدرسـه میرزاجعفر تفسـیر می گوید؛

درس تفسـیری که به قـول طلبه هـا درس تفسـیر رسـمی حوزه 

علمیه بود، یعنی درسـی که دقیقا از شـنبه تا چهارشنبه ساعت 

۷صبـح برقـرار بود.

بنده در حد خودم که در سـلوک و رفتار و حرکات این شخصیت 

تأمـل می کنم، انـگار قرآن در ذهـن و زبان ایشـان حضور عینی 

داشـت؛ یعنی در صفحه ذهن وی تجلی داشت.

کتاب خافت در پرتو قرآن و سـنت اسـتاد شریعتی کتاب بسیار 

بی نظیری اسـت و سـه مقاله دارد؛ یکی از آقـای مطهری و یکی 

از فتـح ا... نجف آباد و دیگـری از حجت الاسـام شریعتمداری 

که یکـی از شـاگردان شـهید مطهـری بـود و هـر سـه مقالـه 

سبک وسـیاق فلسـفی و عرفانی دارد.

آیت ا... میرزاجوادآقا به دکر نوراللهیان از شـاگردانش، گفت:

ایـن کتاب چقـدر کتاب خوبی اسـت، امـا اواخـرش کمی بحث 

فلسـفی شـده اسـت. احتمال می دهم که اسـتاد شریعتی این 

کتاب را چون در حسـینیه ارشـاد تهران نوشته اسـت، به خاطر 

حضور شـهید مطهـری کمی فلسـفه و عرفان را نیـز اضافه کرده 

اسـت. دکـر نوراللهیـان بـه وی گفـت کـه آن قسـمت مربـوط 

به شـهید مطهری و شـاگردانش است.

ایشـان نیـز فهمیـد که چـون مطالـب ایـن کتـاب را با عاقـه 

و سریـع خوانـده، به اسـم نویسـنده توجـه نکـرده اسـت. یکـی 

از فضـای حـوزه به بنـده گفـت که مرحـوم میـرزای تهرانی این 

مسـئله را صبح همان روز به کسـی دیگر هم گفته بـود. بنابراین 

ظهـر هـمان روز هنگامـی کـه آن شـخص را دیـد، با یـک حالـت 

التهـاب عـرض خیابـان را دویـد و به وی گفـت من اشـتباه کردم 

که اسـتاد شریعتـی این مطالـب را گفته اسـت، التفات کردید؟ 

آن مطالـب از وی نبـود. یعنـی با اینکه این اشـتباه کردن در این 

مسـئله مهم نیست، اما ایشان نخواسـت که چیزی را اشتبا هی 

به کسـی منسـوب کند.

معارفzنابzتفسیریzاستاد 

علـما در تعریـف از روایـت تفسـیری آرای مختلفـی دارنـد. این 

مسـئله سـابق در میـان علـمای علـوم قرآنـی مـورد بحـث قـرار 

گرفته است که چه روایتی را روایت تفسیری بدانیم. آرا و نظرات 

متفاوت اسـت، اما مشـهورترینش این است که روایت باید ناظر 

به آیه باشـد. برخی علما می گفتند که اشـکالی ندارد، زیرا خود 
سـیره مفـسر قـرآن اسـت؛ یعنـی اگـر حدیثـی از معصومـان)ع(

به نوعـی بر معارفی از قرآن کریم پرتو بیفشـاند و ما در پرتو آن آیه 

را بفهمیـم، این روایت خودش یک نوع روایت تفسـیری اسـت.

آیـت ا... میرزاجوادآقا تهرانی سـنت رسـول ا...)ص( را تفسـیر 

قرآن کریم می دانسـت، مرحوم میرزا بحـث مجزایی به عنوان 

مبـادی تفسـیری در ایـن زمینـه نـدارد تا بدانیـم وی روایـت 

آن هـا اسـتفاده  تا کجـا حجـت می دانسـت و چگونـه از    را

می کـرد؛ ولـی نـوع فهمـی که از روایـت دارد، مسـئله دیگـری 

اسـت که می تـوان به دسـت آورد، یعنـی وی منتظـر نمی ماند 

که روایتی پیدا کند و آن روایت مستقیم کلمه ای از آیه را تفسیر 

می کنـد.  اگـر معنـای روایت به نحـوی بر آیـه پرتـو می افکند،

به دنبـال روایـت می رفـت و از آن روایـت در فهـم آیه اسـتفاده 

می کـرد، یعنـی روایـت را مسـتقیم درباره آیـه بـه کار نمی برد.

از سـوی دیگـر تأمـل واژگانـی وی نیـز خوب بـود؛ یعنـی لغت 

را کالبدشـکافی می کـرد و بـا تأمـل، معنـای دقیـق قرآنـی آن 

را که شـاید متفـاوت با معنای لغوی آن بود، اسـتخراج می کرد 

و در تفسـیر از آن بهـره می برد.

دکتر محمدعلى مهدوى راد از روش تفسیرى 
و درس هاى قرآنى میرزاجوادآقا مى گوید

باتوجه به آشـنایی پـدرم با میـرزا و همچنیـن 

از طریق یکی دیگر از بزرگان مشهد که خیلی 

با او مرتبط بودیم و نقش مربی را برای ما داشت 

و خود او درواقع دست پرورده میرزا بود و عاوه 

بر این، چون تحصیاتم با طلبگی شروع شـد،

از دوران بچگـی همـراه پـدرم با چهره ایشـان 

و فضای درسـی ایشان آشنا بودم و چند ماهی 

در سـال1356 به اقتضای طلبگـی در درس 

تفسیر ایشـان شرکت می کردم.

در ایـن مدت طبعا با آثار و کتـب میرزا مانند «درس هایی از اخاق 

«عارف و صوفی چه می گویند؟» هم آشنا شدم و مقداری  اسامی» و 

که تحصیاتم بیشـر شـد، کتاب ها و آثار ایشـان را دیـدم و در حد 

مختصری استفاده کردم.

آثار ایشـان معدود اسـت و مجموعا شـش هفت عنـوان و به تازگی 

یک جلد هم درس های تفسـیر ایشـان به چاپ رسـیده است. غیر 

از این، مباحث تفسـیری چاپ شـده نداریم. البتـه میرزا در کتاب 

«درس هایـی از اخـاق اسـامی» اسـتفاده هایی از آیـات قرآنـی 

داشـته اسـت و کتـاب «عـارف و صوفـی چه می گوینـد؟» که کتاب 

مهم ایشـان اسـت و کتاب کوچکی هـم در بحـث مادیگری دارد.

نمی توان گفت تفسیر میرزا روایی است، چون تفسیر روایی کاری 

ندارد؛ شـخص تفسـیر صافی را برمـی دارد و می خوانـد و توضیح 

می دهـد و نهایتا روایاتش را از نظر سـند ارزیابی می کند. تفسـیر 

ایشـان تفسـیر تحلیلـی و تفسـیر جامـع بـود. تفسـیر جامـع آن 

اسـت که لغـات را معنی می کنـد، جملـه را معنی می کنـد، نظرات 

تفسـیری را می گویـد، برداشـت هایی که دیگران کردنـد را مطرح 

می کند، سـپس برداشـتی از خـودش مطرح می کنـد و آن را با این 

مبانـی می سـنجد؛ یعنـی با مسـتندات و لغـت و تفسـیر و اقـوال 

مفـسران می سـنجد. روش میـرزا این گونـه بـود. بنابرایـن روش 

تفسـیری وی تفسـیر تحلیلـی، اجتهـادی یا تفسـیر جامـع بـود 

و کامـا روشـمند به روش هـای قدیـم بـود. اهمیتـی که ایشـان 

به بحث تفسـیر می داد، بحث مهمی اسـت. در حوزه هـای علمیه 

ما تفسـیر جـزو درس هـای اصلی نیسـت و جـزو واجبات شـمرده 

نمی شـود، نه از لحـاظ اینکـه به قـرآن بی اعتنـا باشـند، بلکـه بـر 

ایـن باورنـد که ارائه آن به شـکل درسـی ضرورتـی نـدارد. بنابراین 

درس تفسـیر کم و در حاشـیه اسـت، ولی ایشـان نه تنها به تفسـیر 

اولویـت داد، بلکـه آن را به درسـی مهـم تبدیـل کرد.

میـرزا برای درس تفسـیر، کاس فقه و اصولش را هـم تعطیل کرد،

درحالی کـه به تازگی همه علـمای دینی مقداری به تفسـیر حتی 

به صـورت درسـی می پردازنـد. میـرزا بهای ویـژه داد و ایـن به این 

دلیـل بـود که آمـدن میرزاعلی آقـای فلسـفی به مشـهد مقـارن 

با همیـن ایـام بـود و درس فقـه و اصول وی جـا افتاد.

ایشـان از نظر معنوی و انسـانی، انسـانی بی نظیر بود و سـه سـال 

بعـد از مرحـوم امـام)ره( به دنیا آمد و چنـد ماه بعد از مرحـوم امام)ره(

از دنیـا رفـت و بنـده از نزدیـک با ایشـان حشرونشر داشـتم. حتی 

با بعضی بسـتگان میرزا رفت وآمد خانوادگی داشتیم که به عنوان 

نمونه با شیخ محمود واله که تقریبا نزدیک ترین فرد از نظر سلوک 

معنـوی به ایشـان بـود و به عنـوان شـاگرد میـرزا مطـرح می شـد،

حـدود چهـل سـال رفت وآمـد خانوادگـی داشـتیم. مرحـوم والـه 

بسـیار فـرد مهذبی بود و هرچه داشـت، از میرزا داشـت.

میـرزا از نظر خلـوص معنویـت و پارسـایی انسـان بی نظیری بود.

اساسـا ایـن تعبیـر را می خواهـم بگویـم کـه او آدمـی در چارچوب 

انسـان هایی که ما دیدیم نبود، بلکه چیزی میان انسـان و فرشـته 

بـود. از نظر تواضع و خلـوص و بی غل وغشـی و بی هوایی یک فرد 

منحصربه فرد بود. تواضعی که می گویم، به این معناسـت که اصا 

خـودش را هیچ نمی دید و برابـر دیگران ماننـد خانمش، نوه اش،

شـاگردش و حتـی پایین تـر از این هـا، با حیوانـی که در خانه بود،

چنان با محبت و عاقه رفتار می کرد که حتی آزارش به موری نرسید.

میـرزا روزی سـبزی می خـرد، می آیـد تا خانـه، ولـی برمی گـردد 

و سـبزی فروش می گویـد چه شـد؟ آیـا سـبزی خـراب بـود که پس 

آورده ای؟ او می گویـد نـه، اینجـا چنـد تا مورچـه در میـان سـبزی 

هسـت، مـن بـبرم خانـه از لانه شـان دور می شـوند و شـاید نجات 

پیدا نکننـد؛ بنابراین آوردم تا به خانه شـان برگردنـد. او تا این حد 

به مسـائل توجه داشـت.

وح قرآن  تجلی ر
در جان میرزا

حسن حکیم باشى از سال هاى آشنایى اش با میرزا مى گوید

تفسیرش جامع و تحلیلی بود

دکتر محمدعلی 
مهدوی راد

عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران

حسن حکیمباشی
عضو هیئت علمی  
پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسلامی
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نــی  ... میرزاجوادآقــای تهرا ا یــت  آ   خاطــر دارم که به 

در هفتادوشش ســالگی، چهــار نوبــت عــازم جبهــه شــد.

از چهــار ســفر ســه ســفر توفیــق همراهــی با ایشــان 

ــود. ــت ب ــک مصاحب ــش از ی ــه کاری بی ــتم ک را داش

ــش، ــواب و عبادت ــداری، خ ــگام بی ــنگر هن در س

مســائل بســیاری را البتــه به انــدازه ظــرف 

ذهنــی کوچــک خــودم از آن مــرد قرآنــی 

بــزرگ توانســتم بیاموزم. من حــدود چهار 

ســال در تفســیر ایشــان شرکــت کــردم 

ــکاتی را که در مباحث تفسیری، و مش

کامی و... داشتم، از محرشان سؤال 

می کــردم و تا آخــر عمرشــان از خــوان 

ــردم. ــره می ب ــان به ــی و عملی ش علم

حکایــت جبهه رفــتن ایشــان این طــور 

بــود که مــن در خیابان جــم )جهانبانی 

ز  . رو م ر بــود ( مشــغول کا بق ســا

بود. آقــای   136۰ 2۹فروردین شــنبه 

رســه  مد   ر د   یعتــی که حســن شر سید

حاج آقــای موســوی نژاد باهــم هــم درس 

و هم بحــث بودیــم، تشریــف آورد و گفــت: یــک 

ــت  ــتاده اس ــرا فرس ــاله م ــرد هفتادوشش س پیرم

ــم  ــن بتوان ــر م ــم که اگ ــما بکن ــؤال را از ش ــن س که ای

ــد بکشــم، در جبهــه بشــقاب ها را بشــویم و پوتین هــا را بن

آیــا جبهــه به مثــل مــن نیــاز دارد؟ چــون به نحــوه بیــان 

سیدحســن آقــای شریعتــی مطلــع بــودم، گفتــم بلــه، جبهــه 

به یــک چنیــن پیــر روشــن ضمیری نیــاز دارد و اجــازه بدهید 

که مــن ایــن بیــان نیــاز را خــودم فــردا صبــح اول وقــت منــزل 

ایشــان بیایــم و به ایشــان بگویــم. آقــای شریعتی متوجه شــد 

که مــن متوجــه ایــن رمــز و اشــاره شــده ام و قــرار گذاشــتیم 

ــیم. ــرزا برس ــت می ــردا خدم که ف

آن روز هــا مســئول بــودم. اعزام نیرو در مشــهد 

کند بود. ساختمانی از آستان قدس را پادگان 

کردیم و شهید سیدعباس موسوی و حاج آقای 

مــروی، آقــای پویــا و دیگــر دوســتان و طلبه ها 

آنجــا را اداره کردند. در اولین اردوی آموزشــی 

ــهید کاوه  ــدند و ش ــع ش ــر جم ــاه نف چهل پنج

آموزش هــا را مدیریت می کرد.

من صبــح یکشــنبه خدمت ایشــان رســیدم.

ایشــان خوش حــال شــد از اینکــه با چنیــن 

ســنی و شرایــط جســمی می توانــد در جبهه 

ــا شرط دارم  ــد ت ــت که چن ــد. گف ــد باش مفی

که فــردا ان شــاء ا... می گویــم، امــروز بایــد 

ــک  ــم و ی ــام کن ــل اع ــیر را تعطی درس تفس

کار هایــی هــم در خانــه دارم. مــن یــادم 

جبهــه  خواســتم به  گــر می  ا   هســت که

بــروم، یکــی دو مــاه طــول می کشــید.

ایشــان به همیــن راحتــی فرمــود نــه، امــروز 

نمی رسم. پسرشــان حاج اصغرآقا را که الان 

ــردا  ــن ف ــسرم! م ــوت کــرده اســت، خواســت و گفــت: پ ف

با ایــن آقایــان مــی روم جبهه های جهــاد و به این هــا گفتم 

ــو هــم وصیــت می کنــم که اگــر مــن در خــود جبهــه  و به ت

شــهید شــدم، لباس هایــم را درنیاوریــد؛ با همیــن لبــاس 

رزم بــدون غســل در جایــی که زمیــن غصبــی نباشــد،

ــه آداب شرعــی دفــن کنیــد و روی خــاک را هــم مســطح  ب

ــن  ــرای م ــت ب ــس خواس ــد. هرک ــی نباش ــد و برآمدگ کنی

ــد. ــمان راه دور بخوان ــد، از ه ــه بخوان فاتح

منzرا برایzبازدیدzبه جبههzنبرید 

میــرزا به مــا می گفــت که مــن را بــرای بازدیــد به جبهــه نبرید 

ــم  ــا گفتی ــت. بعد ه ــد داش ــی تأکی ــئله خیل ــن مس و روی ای

وقتــی شــما با ایــن ســن بیاییــد و یــک حدیثــی، یــک آیــه ای 

ــن  ــود: م ــود. فرم ــت می ش ــا تقوی ــه بچه ه ــد، روحی بخوانی

ــه  ــن آی ــه ام. در ای ــیر گفت ــت که تفس ــال اس ــی س ــدود س ح

«یــا ایهــا الذیــن امنــوا اذا لقیتــم فئــة فاثبتــوا  ســوره انفــال،

ــر  ــل ام ــوا» فع «فاثبت ــون«، ــم تفلح ــرا لعلک ــروا ا... کثی واذک

جمــع مذکــر اســت. قــرآن می گویــد: برویــد و بایســتید.

ــال  ــی س ــم. س ــل بکن ــه عم ــن آی ــا به ای ــروم آنج ــد ب ــن بای م

اســت که می گویــم «فاثبتــوا«، در قــرآن معنایــش ایــن اســت.

ــه  ــردن مقدم ــده ام؛ معناک ــش نیام ــرای معناکردن ــن که ب م

ــت. عمل اس

به اهواز رســیدیم و از ایــن و آن جویــای آنجایــی که بایــد 

ــد  ــدیم، گفتن ــه رد ش ــتان ک ــرم از لرس ــدیم. به نظ ــم ش بروی

که ماشــین را گِلــی کنیــد. به اهواز کــه رســیدیم، تمــام شــهر 

خامــوش بــود و راه هــا را بلــد نبودیــم. آن روز هــا نه موبایلــی 

بــود و نه تلفنــی و همه چیــز از آب و بــرق گرفتــه تا بقیــه، قطــع 

بــود. مــا به مقــری که نوشــته بودنــد مقــر «فرســتادگان رضــا»

رفتیــم. طلبه ارجمنــد و پــر از شــور، عشــق جهــاد و فضیلــت،

شــهید ابوالفضــل رفیعــی، فرمانــده آنجــا بــود. نماز خواندیم 

و غذایــی خوردیــم. بچه هــای رزمنــده ناظــر پیرمــرد خمیــده 

بودنــد و برایشــان جالــب بــود و احــرام می گذاشــتند.

داستانzفقیهzو فرمانده۱۹zساله 

ــی  ــک آنجای ــع نماز نزدی ــا موق ــی از روز ه یک

که آقــا بــرای وضــو رفتــه بــود، یک دفعــه یــک 

خمپــاره آمد و فرمانده خیلی دســتپاچه شــد،

گفــت آقــا بخوابیــد. آقــای میــرزا طــوری بــود 

که بایــد دســتش را می گرفتی تا می نشســت 

یا بلند می شــد. ایشــان خــودش را روی خاک 

انداخــت، بعد از اینکه بلند شــد، یادم هســت 

که دماغــش خاکــی شــده بــود. قبــل از اینکه 

خــودش را بتکانــد، گفــت: مــن نرســیدم،

ــت  ــود اطاع ــام فرم ــه ام ــر اینک ــط به خاط فق

فرماندهــی واجــب اســت، مــن خوابیــدم.

از آن لحظــه یــک فرهنــگ جدیــد ایجــاد شــد 

که یــک جــوان نوزده ســاله می شــود فرمانده 

یک فقیه هفتادوشش ساله و اطاعت او واجب 

اســت. ایــن فرهنــگ به جبهه هــا خیلــی 

ــد  ــان گرفتن ــن را فرمانده ــی داد. ای ــام م نظ

و می گفتنــد یــک فقیــه مجتهــد مفــسری 

که این همــه آقایــان در درس او نشســتند،

ــرد. ــان می گی ــاله فرم ــده نوزده س ــک فرمان ــالا از ی ح

به خیانتzبنی صدرzپیzبرد 

در دفعــه اول حضــور در جبهــه در خدمــت ایــن شــهدا 

ــهید  ــدی، ش ــهید عض ــرازی، ش ــین خ ــهید حس ــم: ش بودی

حســن باقــری که فرمانــده مــا هــم بــود، شــهید بابارســتمی 

ــه  ــا او مواج ب ــود که  ــی ب ــن کس ــل اولی ــن طلبه فاض و همی

ــن  ــی ای ــودم؛ ول ــه ب ــه رفت ــر جبه ــار دیگ ــن یک ب ــدیم. م ش

ــده تیــپ  دفعــه که رفتیــم، شــهید ابوالفضــل رفیعــی فرمان

جوادالائمــه)ع( بــود و فرماندهــان زیــادی دورش می آمدند 

که از آقــا نــکات اخاقــی و عرفانــی به خصــوص عرفــان 

نابــی که از روایــات درمی آورنــد، بیاموزنــد. همین طور 

از بنی صدر و از صدمه ای که در فان حمله خوردیم 

و... می گفتنــد. کم کــم ایشــان دیــد که همــه 

ــی  ــد که فرمانده ــی دارن ــر و اجماع ــک توات ی

ــت کم  ــت یا دس ــگ اس ــن به جن ــگ خائ جن

اینکــه حامــی جنــگ نیســت و خــودش 

به طبــع می شــود خیانت. یک روز ایشــان 

فرمــود برگردیــم تهــران. ایــن صحبت هــا 

بــرای ایشــان یــک تکلیــف جدیــد ایجــاد 

ــد برگــردم تهــران  کــرد. فرمــود: الان بای

و خبر ها را به اطاع حرت امام برسانم.

با اینکــه می دانســت که کســان دیگــری 

ــن  ــود ای ــت الان خ ــد، می گف ــم گفته ان ه

ابــاغ، وظیفــه اســت. تقریبــا همــه جمعــی 

تهــران  بــا ایشــان به جبهــه رفتیــم، به  که 

روی حســینیه  تهــران روبــه    برگشــتیم. در

ارشــاد پیــاده شــدیم، در کوچــه بن بســتی منــزل 

آقــازاده ایشــان بــود.

ــم  ــد و داری ــرزا آمدن ــای می ــگ زدم که آق ــام زن به دفــر ام

ــل  ــان تعطی ــه ماقات هایش ــام هم ــه ام ــم. گفتندک می آیی

اســت، ولــی میــرزا منتظــر چیــزی نمانــد و تا رســیدیم، لباس 

سربازی اش را درآورد و لباس طلبگی پوشید. همگی رفتیم.

ــماران  ــاد تا ج ــینیه ارش ــی، از حس ــر شریعت ــان دک از خیاب

ــهاب  ــا ش ــیدیم، حاج آق ــا که رس ــت. به آنج ــادی نیس راه زی

ــل  ــام تعطی ــای ام ــه ماقات ه ــت که هم ــد و گف ــی آم اشراق

اســت. وقتــی امــام ماقات هایشــان تعطیــل می شــود، فقط 

با حاج آقــا صــادق لواســانی هماهنگــی می کننــد. حاج آقــا 

ــود  ــت ب ــی باصاب ــود. خیل ــه ب ــان هم مباحث ــادق با ایش ص

و نمایندگــی وجوهــات امــام را داشــت. آقــای اشراقــی گفت 

چون آقــای میرزا هســتند، مــی روم و از امــام می پرســم. امام 

ــای  ــد. آق ــف بیاورن ــانی تشری ــای لواس ــد از آق ــد: بع فرمودن

میــرزا به آقامحمدعلــی انصــاری که مســئول ماقات هــا بود 

ــن دوازده  ــرد که م ــد می ک ــاره و تأکی ــهاب اش ــا ش و حاج آق

دقیقــه با امــام کار دارم. با خــودش محاســبه کرده بــود.

عاقــه هــم نشــان مــی داد که فانــی هــم بیایــد؛ چــون مــن 

ــدن امــام  ــرزا رفــت به دی ــای می ثبــت و ضبــط می کــردم. آق

و مــا دم حســینیه جماران ایســتادیم. دوازده دقیقه گذشــت 

و بیســت دقیقــه شــد. ماقــات طــول کشــید و آقــای انصاری 

رفــت و برگشــت و گفــت با اینکــه این هــا از دو مدرســه فکــری 

هســتند، چنان دل داده و عاشــق هم شــدند کــه آدم حیفش 

می آیــد بــرود و حــرف بزنــد. وقتــی آقــای میــرزا بیــرون آمــد،

فرمــود مــن فقــط دوازده دقیقــه صحبــت کــردم، بقیــه وقــت 

را امــام صحبــت فرمودنــد و ســؤال هایی کردنــد. عمــده 

بحــث مــن ایــن بــود که بنی صــدر دارد خیانــت می کنــد. من 

ــات انجــام شــد، خوش حــال شــدم و توقعــی  از اینکــه ماق

نداشــتم که خــودم ماقــات نکــردم؛ چــون تعطیل بــود. فقط 

ــب  ــم، عی ــات که بدانی ــت در ماق ــی هس ــر مطالب ــم اگ گفت

ــن  ــم ای ــام گفت ــن به ام ــود: م ــان فرم ــد. ایش ــدارد، بفرمایی ن

بچه هــا خیلــی خــوب شــدند، خیلــی متحــول شــدند. ایــن 

جبهه هــا عجیــب اســت و در آن اتفاق های عجیــب می افتد.

آقــای میــرزا این هــا را هــم از روحیــات امــام می دانســت؛ آن 

فرماندهــی، آن طهــارت نفــس.

 میرزا به ما می گفت 
که من را برای بازدید 
به جبهه نبرید و روی 

این مسئله خیلی تأکید 
داشت. بعد ها گفتیم 
وقتی شما با این سن 

بیایید و یک حدیثی، یک 
آیه ای بخوانید، روحیه 
بچه ها تقویت می شود

گفتارى از حجت الاسلام والمسلمین 
محمدرضا نوراللهیان درباره حضور میرزا 

در جبهه هاى دفاع مقدس

عاشق و دل باخته 
امام(ره) بود
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